
د...
ی نبو

یکی بــود، یکــ



ویــس و رامــیــن

ــــــــــن 
یــــــــ

ّ لــــــد ا
خــــــر

فــــ

ــانـــی
گــــــــ

گــــر
عــــــد 

ســــ
ا

تِ 
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــه روای

بـــــ

ــــایی
طـبــ

طـبـا
نـاهـیـد 

گر: الاهه بهین
ویر

تص



س و رامین
ستان وی

غاز دا
آ

س از مادر
در زادنِ وی

ار ان
گفت

 را به ویرو 
س

دادن شهرو وی

گ
ن به جن

 رفت
س را و

د از خواستن ویرو وی
دار شدن موب

خبر

س
طر وی

ب به خا
گورا آمدن شاه موبد به 

س
ن بهر وی

ا برادرا
کردن موبد ب مشورت 

س را
از بردن شاه وی

یافتن ویرو 
گاهی  آ

س
ن بر وی

ق رامی
ت رسیدن عش

به غای

ن به هم
س و رامی

رسیدن وی

ستان
که س از مرو به 

رفتن وی

س
ب وی

گیتی در طل
گشتن شاه موبد به 

گ
ن به جن

 رفت
صر روم و

ز قی
یافتن موبد ا

گاهی  آ

ن رامین
 رفت

س از
کردن وی زاری 

ش موبد
و پی

کردن شهر مویه 

19      23      27      33       39   
    43  

  47

  51 

   59 

   63 

   69 

  77 

83 

87

ست فـهـر



 93      99     103    115     129     135     141   145 

گوسان ن رامشگر 
گفت در باغ و شعر 

بزم ساختن موبد 

س از آن
گاه شدن وی ن به مرو و آ

ک رامی
ن پی

رسید

دار خواستن
ه رامین و دی

س ب
نامه نوشتن وی

س
کردن عهد وی و یاد 

گل  ن از 
ن رامی

سیر شد

ش
کردۀ خوی س از 

پشیمان شدن وی

ن بر شاه موبد
ن رامی

كار شد
آش

ن به دیلمان
گریخت د را و 

گنج موب ن رامین 
برداشت

ت شاهنشاهی
 بر تخ

ن رامین
نشست



آغاز داستان ویس و رامین
او در رزم و بــزم می درخشــید. همــۀ درباریــان او را دوســت 
داشــتند و جهــان، از غــرب تــا شــرق، زیــر نگیــن او بــود. نام 

این شاه موبد بود و روزگار را به خوشی می گذراند. 
موبد شــاه در بهــاران، جشــنی نــو در خــور جــاه و مقــام خــود، 
گذاشته بود. در این جشن از هر شهر و دیاری سپهدار  بنیان 
و فرمانــده اى، و از هــر مــرز و بومــی پری رویــی و ماه پیكــرى 
اردبیلــی،  بهــرام و رهــام  بزرگانــی همچــون  حاضــر بودنــد؛ 
گیلــی، کشــمیرِ یــل، ویــروی دلیر و  شَســب دیلمــی، شــاپور 

ُ
گ

رامین پهلوان. 
 شاه، همچون ماه در میان ستارگان، در حلقۀ ایشان نشسته 
گران گوش می سپرد. از این  بود و می می نوشید و به ساز نوا

شــاهی 
دور  مـــــان های 

ز در 

کــه  ی کــرد 
م دگــی 

زن كار 
کامــ

او  بنــدۀ 
شــاهان 

همــۀ 

درتمند 
ی بــود ق

شــاه
بودنــد. 

ش 
ثروتــ

کــه 
دولتمنــد  و 

ــتر 
بیش ســـرا 

َ ک و  قــارون 
از 

ابــر 
از  ش 

ش ا
بخشــ و  بــود 

ن تر.
ـــــــزو

اف هــم 
وبـــــهاری 

ن



20

سو بزم شاه به راه بود و از دیگر سو جشن مردم که در باغ و صحرا به خوشی 
گردش می رفتند.  مشــغول بودند. ســاز می زدند و اسب ســواری می کردند و به 
شــاه که مجلســی باشكوه آراســته بود، یک هفته چندان خورد و خوراند و برافشاند 

که هنگام برخاستن، ذره ای باقی نمانده بود. موبد شاه هر چه داشت، بخشیده بود. 

نظاره کردن ماهرویان در بزم شاه موبد
بــه تماشــا  او  بــزم  زیبا رویــان دنیــا مثــل همیشــه در 
نشســته بودند. زیبارویانی چون شهرو 
آذربــادگان،  از  ســروآزاد  ماه آبــاد،  از 
نازدلبــر  گــرگان،  از  آبنــوش 
و  دهســتان،  دینارگیــس  از 
شــیرین  رى،  از  زرین گیــس 
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کهســتان، آب ناز و آب ناهید از اصفهــان، دو دختر دبیران،  و فرنگیــس از 
کنارنــگ از ســاوه، نــاز و  گلاب و یاســمن دختــر وزیــران، گلبــو و مینــو، دخــت 

گلگون، سهی همسر شاه، نوش از هماور و نیز زیبارویانی از چین و ترک  آذرگون و 
و روم و بربر. 

کــه قــدش ماننــد  از میــان ایشــان زیباتــر از همــه شــهربانو شــهرو، مــاه بانــوان بــود. زنــی 
زر  و  حریــر  میــان  در  و  نرگــس  به ســانِ  چشــمانش  و  یاقــوت  چــون  لبانــش  و  بــود  ســرو 

می درخشید. 

خواستن موبد شهرو را و عهد بستن شهرو با موبد
روز دیگــر موبــد، شــهروی زیبــارو را دید و او را به تنهایی نزد خود خواند و بر تخت نشــاند و 
دســته گلی بــه او داد. موبــد بــا خنده و ناز و شــوخی به او گفت: »زندگی با تــو عین کامرانی 
گر دوســت یا همســرم شــوی، تمام جان و دل و مالم از  آن تو می شــود و خودم هم  اســت. ا

کنارم باشی، نوروز است.«  که تو در  که هر روزی  گوش به فرمان تو خواهم بود 
کــه یــار و همســر  کامــكار، چــرا حســرت مــرا داری؟ از مــن گذشــته  گفــت: »شــاه  شــهرو بــه او 
کــه همــه پهلــوان و ســالار هســتند. بهتریــن  تــو باشــم، زیــرا خــود همســر و چنــد فرزنــد دارم 
کــه هم زور  پیل اســت. تــو مرا در بهــار عمر ندیــدی که چقدر زیبــا بودم.  ایشــان ویــرو اســت 
حــالا بــه پاییــز  آن رســیده ام. رنــگ رخســارم زرد و قــدم خمیــده شــده.هر   پیــری در ایــن 
کــه ســزاوارت نیســتم، به چشــمت ســن جوانــی کنــد، رســوا می شــود. تــو هــم وقتــی ببینــی 

 خوار می شوم.« 
کــه بــه پیــری چنیــن زیبایــی، حتمــاً در  کــه ایــن ســخنان را از او شــنید، گفــت: »تــو  موبــد 
جوانــی هــزاران دل را ربــوده ای. حــالا  کــه خــودت یــار مــن نمی شــوی، یكــی از دخترانــت 

را به من بده.« 
که بهتــر از دامادیِ تو چیــزی در جهان  گر دخترى داشــتم، بــه تو می دادم  گفــت: »ا شــهرو 
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گر روزی دختری به  نیســت، اما تا به حال دختری نزاده ام. قول می دهم ا
دنیا آوردم، او را به همسری تو در  آورم.« 

گمان نمی کرد روزی صاحب  شهرو همسری داشت پیر و سالخورده به نام »قارن« و 
فرزند دیگری شود؛ 
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